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     ۳۰ حق مؤمن بر برادر مؤمنش
از اميرالمؤمنين على)ع( روايت شده كه رسول خدا)ص( فرمود:

براى مؤمن بر برادر مؤمنش 30 حق است كه ذمه مؤمن از اين حقوق برى نمي‌شود 
مگر به ادا اينها يا عفو از آن و آن حقوق عبارت است از اينكه: »۱( باید لغزشش را بر 
او ببخشــايد؛ ۲( در غربت و تنها‌ییاش بر او ترحم کند؛ ۳( آنچه را كه او نمي‌خواهد 
كسى بر آن مطلع شــود بر او بپوشــاند؛ ۴( اهل و عيال او را بپذيرد؛ ۵( معذرتش را 
قبول کند؛ ۶( اگر در جایى از او غيبت شد، جلوگيرى كند؛ ۷( مدام خيرخواه او باشد 
و او را نصيحت كند؛ ۸( در غيبت او، او را حفظ کنــد؛ ۹( ذمه او را مراعات كند؛ ۱۰( 

اگر مريض شــد به عيادتش رو؛ ۱۱( چون بميرد بر جنازه‌اش 
حاضر شود؛ ۱۲( اگر او را دعوت کرد، دعوتش را بپذيرد؛ ۱۳( 
اگر هديه‌اى از جانب او رســيد هديه را قبول کند؛ ۱۴( اگر از 
او خدمتى ديد آن خدمت را جبران کند؛ ۱۵( اگر نعمتى از او 
رسيد آن را سپاس گويد؛ ۱۶( او را شادمان کند؛ ۱۷( راز او را 
نگه دارد؛ ۱۸( حاجتش را برآورد؛ ۱۹( شفيع او شود؛ ۲۰( چون 
عطســه كند به او يرحمك‌الله )خدا تو را رحمت كند( بگويد؛ 
۲۱( گمشده‌اش را برايش بيابد؛ ۲۲( سلامش را جواب گويد؛ 
۲۳( با او به نيكى سخن بگويد؛ ۲۴( انعام او را پاسخ دهد؛ ۲۵( 
سوگندش را تصديق کند؛ ۲۶( او را دوست بدارد و از دشمنى 
با او بپرهيزد؛ ۲۷( پيوسته يار و ناصر او باشد، چه ظالم باشد و 
چه مظلوم، اما نصرت و يارى او در حالي ‌كه او ظالم است به اين 
است كه او را از ســتمى كه مي‌كند باز دارد و يارى او در حالي 
‌كه مظلوم است به اين است كه او را بر اخذ حقش كمك كند؛ 
۲۸( او را دشنام نگويد و خوار نســازد؛ ۲۹( آنچه را از خير كه 
براى خود مي‌خواهد براى او بخواهد؛ ۳۰( آنچه را از شــر كه 
براى خود نمي‌پسندد براى او نپسندد.« بعد فرمود: از رسول 
خدا)ص( شنيدم كه فرمود: يكى از شما به حقى از حقوق برادر 
مسلمانش بي‌توجهى مي‌كند و او روز قيامت آن حق ضايع شده 
را مطالبه مي‌كند و بر عليه اين فرد و به نفع آنكه حقش ضايع 

شده داورى مي‌شود. 
    مسلمان از مسلمان كينه نداشته باشد

و از رسول خدا )ص( رسيده كه فرمود: »مسلمان برادر مسلمان است نه بر او ستم روا 
دارد و نه او را دشنام گويد.« در جاى ديگر فرمود: »كسى كه در پى رفع حاجت برادر 
مسلمانش باشــد خداى تبارك و تعالى حاجت او را برآورد و كسى كه اندوهى از دل 
برادر مسلمانش بردارد، خداوند در قيامت اندوهى از اندوه‌هاى آن روز را از او بردارد 
و هر كس كه مسلمانى را خشنود سازد خداى تبارك و تعالى او را در قيامت شادمان 
گرداند.« باز از آن حضرت رســيده كه »با يكديگر كينه نداشته باشيد و به هم حسد 
مبريد و با كلمات زشــت يكديگر را مخوانيد و با هم برادر باشيد و براى مسلمان روا 

نيست كه بيش از سه شب با برادر مسلمان خود قطع رابطه كند.«
    ۷ حق واجب مسلمان بر مسلمان

از معلى بن خنيس رسيده كه از امام صادق)ع( سؤال كردم كه حق مسلمان بر مسلمان 
چيست؟ فرمود: »هفت حق واجب است؛ هر يك از آنها را كسى ضايع كند از ولايت 
حق‌تعالى و طاعت او خارج خواهد شــد و بهره‌اى در او نخواهد بود. « راوى مي‌گويد 
گفتم: »آن حقوق چيســت؟« فرمود: »اى معلى! من بر تو بيمناكم كه مبادا پس از 

شنيدن، آن حقوق را حفظ نكنى و پس از اينكه بدان علم پيدا نمودى عمل ننمایی.« 
مي‌گويد گفتم: »هيچ قوه و قدرتى نيست مگر با كمك و يارى حق تعالى.« حضرت 
فرمود: »آسان‌ترين حق اينكه آنچه را براى خود دوست مي‌دارى براى او دوست بدارى 
و آنچه را كه براى خود نمي‌پسندى براى او نخواهى، حق دوم اينكه از آنچه كه موجب 
خشم و دلتنگى او مي‌شود بپرهيزى و در پي‌خشنودى او باشى و امر او را اطاعت كنى، 
حق سوم اينكه او را با جان و مال و زبان و قدمت يارى و كمك نمایى. حق چهارم اينكه 
چشم او و آیینه او و دليل و راهنمايش باشى، حق پنجم اينكه سير نشوى درحالي‌كه 
او گرسنه است و سيراب نگردى و حال آنكه او تشنه است و پوشيده نباشى در حالي 
‌كه او برهنه است، حق ششم اينكه اگر تو را خدمتكارى باشد 
و او را نباشد واجب است كه او را بفرستى تا جامه او را بشويد و 
غذايش را آماده سازد و بسترش را بگستراند و حق هفتم اينكه 
ســوگندش را تصديق نمایى و دعوتش را اجابــت كنى و اگر 
مريض شد به عيادتش روى و به جنازه‌اش حاضر گردى و چون 
دانستى كه حاجتى دارد در رفع حاجتش بكوش و مگذار كه او 
از تو چيزى بخواهد بلكه پيش از آنكه او لب به سؤال گشايد تو 
خواسته‌اش را برآور، اگر اين امور را رعايت نمودى، ولايت تو به 

ولايت او متصل خواهد شد.«
    10 درجه براي رفع حاجت برادر مؤمن

و باز از آن حضرت رسيده كه »هرگاه مؤمن در پى انجام حاجت 
برادر خود برآيد خداوند 10 حسنه براى او بنويسد و 10 گناه 
از نامه عملش بزدايــد و 10 درجه بر درجاتش بيفزايد.« راوى 
مي‌گويد ديگر نمي‌دانم چه فرمود تا اينكه گفت: »سعى در رفع 
حاجت برادر مؤمن معادل به آزاد نمــودن 10 بنده و افضل از 

اعتكاف يك ماه در مسجدالحرام است.«
و از آن حضرت رسيده كه فرمود: »هر كس اندوهى را از مؤمن 
برطرف كند خداوند اندوه آخــرت را از او برطرف کند و با دلى 
شاد از قبر خارج شود و هر كس مؤمنى را طعام كند خدا او را از 
ميوه‌هاى بهشت روزى فرمايد و هر كس مؤمنى را سيراب سازد 

خداوند او را از آن شراب‌هاى سر به‌مهر بهشتى بنوشاند.«
    عذاب قطع‌كننده صله‌رحم

و اما صله رحم، در احاديث تأكيد زيادى بر آن شده و كسى كه قطع رحم كند به عذاب 
وعده داده شده اســت. خداى تبارك و تعالى مي‌فرمايد: »و يقْطعُون ما أمر اللهُ به أنْ 
يوُصل و يفُْسدُون فى الأرْض أوُلئك لهُمُ اللعْنه و لهُمْ سُوءُ الدار« )آيه ۲۵ سوره رعد( 
و كسانى كه قطع مي‌كنند آنچه را كه خداى تبارك و تعالى به وصل آن فرمان داده 
است و در زمين فساد مي‌نمايند، آنان راست لعنت و براى آنهاست بدى آن سراى و 
در حديث آمده است كه روز قيامت رحم از عرش آويزان است و مي‌گويد: بارالها هر كه 
با من پيوند داشت آن پيوند را برقراردار و هر كه مرا قطع نمود و رشته بين من و خود 
را بريد، رشته بين او و خود را قطع نما و باز در حديث آمده كه با ارحام خود گرچه با 
سلامى هم كه شده، وصلت و پيوند برقرار نمایید و ارحام كسانى هستند كه از طريق 
نسبت به انسان مربوط مي‌شــوند هرچند كه خيلى نزديك هم نباشند و صله‌رحم، 
عبارت از نيكى كردن و احسان به آنها و مواسات و معاونت و كمك به آنها با جان و مال 
و هر چه كه از خيرات كه در توان انسان است، مي‌باشد و قطع رحم به آن امورى است 

كه مخالف اين رويه مي‌باشد.

اوليا و علما از راهكارهاي اعتلاي نمازهاي يوميه را آموختن اذكار و ادعيه جديد براي ذكر قنوت دانسته‌اند. 
در اين راســتا فرازهايي از دعاهاي واصله از ائمه معصومين)ع( مي‌تواند طعم شيرين عبادت را به نمازگزار 

بچشاند. در اين ستون به صورت هفتگي ادعيه‌اي به اشتراك گذاشته خواهد شد. 
در فراز دهم از دعاي بيست‌وهفتم صحيفه سجاديه مي‌خوانيم: »اللَّهُمَّ اشْغَلِ المُْشْرِكِينَ باِلمُْشْرِكِينَ عَنْ 
تنََاوُلِ أطَْرَافِ المُْسْــلمِِينَ، وَ خُذْهُمْ باِلنَّقْصِ عَنْ تنََقُّصِهِمْ، وَ ثبَِّطْهُمْ باِلفُْرْقَةِ عَنِ الِحْتِشَادِ عَليَْهِمْ«؛ خدايا، 
مشركان را به خودشان مشغول دار تا به مرزهاى سرزمين‌هاى اسلامى دست طمع نگشايند از شمار ايشان 

بكاه تا از شمار مسلمانان نكاهند و جمع‌شان را پراكنده ساز تا بر ضدمسلمانان متحد نشوند. 

رسول خدا)ص( فرمود:
ثلَاثٌ مَن كنَّ فيهِ فَهُوَ مُنافِقٌ وَ انِ صامَ وَ صَلّى 
وَ حَجَّ وَ اعتَمَرَ وَ قالَ: »انِىّ مُســلِمٌ«؛ مَن اذِا 
ثَ كذِبَ وَ اذِا وَعَدَ اخَلَفَ وَ اذَِا ائتُمِنَ خانَ؛ حَدَّ
سه چيز اســت كه در هر كس باشد منافق 
است؛ اگرچه روزه دارد و نماز بخواند و حج 
و عمره كند و بگويد من مسلمانم؛ كسى كه 
هنگام سخن گفتن، دروغ بگويد و وقتى كه 
وعده دهد، تخلف نمايــد و چون كه امين 

دانسته شد، خيانت كند. 
*منبع: وسائل‌الشيعه، ج۱۵، ص۳۴۰

 3 خصلتی 
كه علامت نفاق است

حضرت آيت‌الله جوادي آملي)حفظه‌الله(:
كمتر كسى پيدا مى‌شود كه در زندگي خواب 
نديده باشــد. خواب نشان مى‌دهد كه ما يك 
بدن، چشم و گوش ديگري داريم كه با آن سفر 
مى‌كنيم. اگر بيدارى‌هاى ما حساب شده باشد، 
خواب ما هم خواب خوب و مبشــره خواهد 
بود. پيامبر اكرم)ص( هر روز از اصحابشــان 
رات؟«؛ ديشب خواب  مى‌پرسيدند: »مَا المَبشِّ
چه ديديد؟ اين يعنــى برخى اصحاب كلاس 
شبانه داشتند و مى‌خوابيدند تا چيزى ببينند 

و چيزى بشنوند. 
*منبع: درس خــارج فقــه معظم‌له مورخ 

1392/12/7

كلاس شبانه در خواب

علامه حسن حسن‌زاده آملي)ره(:
نمازگزاري كه به راستي و درستي نماز مي‌خواند، 
هيچ‌گاه دروغ نمي‌گويد، دزدي نمي‌كند، دشنام 
نمي‌دهد، خودبين و گردن‌كش نيست، به دنبال 
هرزگي نمي‌رود، با بدان همنشــين نمي‌شــود، 
همواره در راه به دست آوردن دانش و بينش است، 
در انديشه پيشرفت خويش اســت و دور از مردم 

بدانديش است. 
*منبع: كتاب هزار و يك كلمه، ج 2، ص 277

 اوصاف 
نمازگزار حقيقی

آيت‌الله سيدمحمد ضياءآبادي)ره(:
يكي از صفات بسيار عالي انسان »شرح صدر«است. 
شــرح صدر به معني پرحوصله و پر تحمل بودن و 
دريادل بودن است. نقطه‌ مقابل آن، »ضيق صدر« 
است؛ ضيق صدر همان كم‌حوصلگي و كم‌تحملي 
و زود از كوره در رفتن اســت. شــرح صدر از نظر 
قرآن مقدمه هدايت اســت و ضيق صدر علامت 

ضلالت است. 
*منبع: كتاب »خاتم انبيا، رحمت بي‌انتها«

 شرح صدر 
مقدمه هدايت

اللَّهُمَّ اشْغَلِ 
الْمُشْكِِيَن بِالْمُشْكِِيَن

آيت‌الله شهيد سيدعلي خامنه‌اي)ره(:
بايد نصيحت شنيد. بشنويد! هميشه سعى كنيد هر وقت احساس مى‌كنيد كه دلتان سنگين شد، 
روحتان سنگين شد، مدتى كه آن لطافت را نداريد، ميل به عبادت نداريد، ميل به دعا نداريد، يك 
نفر را پيدا كنيد، برادر خودتان، رفيق خودتان، استاد خودتان، يكى از شما يك‌ذره بهتر يا حتى مثل 
خودتان، بگوييد شــما را نصيحت كند؛ آن هم نصيحت بكند، نگويد من كى‌ام كه نصيحت كنم؛ نه! 
نه‌خير! نصيحت كنيد. همديگر را نصيحت كنيد. نصيحت كنيد به همين كارهاى معمولى كه مى‌دانيد 
خوب است. آن حرف در انسان اثر مى‌گذارد. در دل اثر مى‌گذارد. شما هم رفيقتان را نصيحت كنيد. 
اگر ديديد رفيقتان نمازش را مثل نوك زدن كلاغ بر روى زمين انجام داد، نماز باكيفيت نخواند، توجه 
نكرد، بعد از نماز بگوييد برادر نمازت را بهتر بخوان، اين چه‌جور نمازى است؟ نماز خوب بخوان، با توجه 
بخوان. البته با اخم و با طلبكارى نگوييد، نصيحت، يعنى خيرخواهى، خيرخواهانه بگوييد، او بفهمد 

كه شما خير خواهيد، اين مى‌شود نصيحت، آن هم شما را همينطور نصيحت كند. 
*منبع: كتاب شرح حضرت آيت‌الله خامنه‌اي بر حديث مكارم‌الاخلاق؛ صفحه 361 و 362 به استناد 

بيانات رهبر شهيد مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۱

نصيحت بشنويد

آيت‌الله سيدرضا بهاءالديني)ره(:
همه عيب‌ها زير سر خودمان است. ما با نقشه‌هاى شيطانى مى‌خواهيم حركت كنيم و به همين دليل، از 
بركات بالا خبرى نيست. اگر با نقشه‌هاي الهي حركت كرديد، خداي تعالي به شما توفيق مي‌دهد و از بركت 
دستگاه خدا استفاده مي‌كنيد. اگر خداشناس شدي دست طاغوت‌ها را نمي‌بوسى، اين از جهالت است. اگر 
عظمت خدا را فهميدي، مي‌بينى هيچ موجودي در برابر عظمت خدا عظمت ندارد. اگر قدرتي دارد، علمي 
دارد، كمالي دارد، همه از مواهب خداست. همه جميل‌ها جميل حق است، ولي ما ارباب را نمي‌شناسيم. دست 
اين و آن را مي‌بوسيم، 100 جور حقه‌بازي مي‌كنيم، بعد هم به اسفل‌السافلين مي‌رويم؛ بدون رو در بايستي، 
ولي اگر رابطه الهي پيدا كرديم و اگر با خدا آشنا شديم، آشنايي با خدا از بندگي خداست، نه از بازي‌هاي 
خودت. بازي‌ها تو را به جهنم مي‌برد. ان‌شاءالله كاري كنيد كه جهنم نرويد. دست خود شماست. »إنِاَّ هَدَينَْا 
السَْبِيلَ إلِىَ شَاكِرٍّ وَ إلِىَ كَفُوراً.« حجت بر همه تمام است. يك دسته انبياء هستند و يك دسته طواغيت و 
يك دسته هم گاهي به شرق مي‌روند و گاهي به غرب. اگر مي‌خواهي مرد موقفي باشي، بايد پيرو انبيا باشي 
وگرنه، حيوانات هم بلد هستند نقشه بكشند. اينكه انسانيت نيست. خداي تعالي به شما نيرويي داده است 
كه ان‌شاءالله به انسانيت نايل شويد، ولي اهمال مي‌كنيد. خداوند به شما نيرويي بدهد كه به اين فكر بيفتيد 

و از دستگاه خدا و زحمات پيامبر اكرم)ص( كمال استفاده را بكنيد. 
*منبع: كتاب نردبان آسمان؛ صفحه ۲۴۲ تا ۲۴۳

 كاری نكنيد 
كه جهنمی شويد

آسان‌ترين حق اينكه آنچه 
را براى خود دوست مي‌دارى 
براى او دوست بدارى و آنچه 
را كه براى خود نمي‌پسندى 
براى او نخواهى، حق دوم 
اينكه از آنچه كه موجب 

خشم و دلتنگى او مي‌شود 
بپرهيزى و در پي‌خشنودى 
او باشى و امر او را اطاعت 
كنى، حق سوم اينكه او را 

با جان و مال و زبان و قدمت 
يارى و كمك نمایى

در مكتــب انسان‌ســاز و جامعه‌ســاز اســام، حقــوق مؤمنان بــر يكديگــر اهميتــي ژرف و مهــم دارد، چنانكــه امام صــادق)ع( 
در ضمن برشــمردن برخي از اين حقــوق مي‌فرمايند: »هر يــك از آنها را كســى ضايع كند از ولايت حــق تعالى و طاعــت او خارج خواهد 
شــد.« اين حقوق در واقع ضامن برادري و پيوندي ميان مؤمنان در جامعه اســامي اســت كه محبت، همدلي و ايثار را بــه مايه اصلي جامعه 
و عامــل پيونددهنده در آن تبديل مي‌ســازد. مرحوم حكيم و محدث كبير ملا محســن فيض كاشــاني)ره( در بخشــي )صــص ۱۲۱- ۵۲۱( 
كتاب ارجمند »منهاج‌النجــات« كه به همت جناب رضــا رجب‌زاده و با عنوان »راه نجات« به فارســي بازگردانده شــده، براســاس رواياتي 
از رســول خــدا)ص( و ائمه اطهار)ع( به برشــمردن شــماري از ايــن حقــوق پرداخته كــه در ادامه تلخيصي از آن مرور شــده اســت. 

  تهیه و تنظیم: محمدصادق عبداللهی

بداخلاقی با خانواده 
۲۰ سال عقب‌تان 

می‌اندازد
آيت‌الله حاج شيخ علي سعادت‌پور)ره( درباره احترام و قدرداني از زحمات همسر مي‌فرمود: »از آنها تشكر 
كنيد، هر چند غذايي كه پخته‌اند شور يا بد شده است. وقتي از غذا ابراز رضايت مي‌كنيد همسرتان خوشحال 
مي‌شود و اين باعث رشد و پيشرفت معنوي شما مي‌شــود.« پس از اين نكته مي‌فرمودند: »يك بار من در 

ايام جواني در خانه با خانواده بداخلاقي كردم. در عالم معنا به من گفتند 20 سال ناله‌هاي تو بي‌اثر شد.«
در جلسات مكرر مي‌فرمودند: »در مسائل مختلف معنوي و اجتماعي به خودتان سخت‌گيري كنيد، ولي به 

خانواده‌هاي خود كاري نداشته باشيد و عقايد خود را به همسرتان تحميل نكنيد.«
*منبع: كتاب »اخلاق خانوادگي عارفان«، صفحه ۴۵

 هيچ مي‌دانی 
در اطراف ما 

چقدر آدم فقير است؟
فرزند آيت‌الله محمدباقر وحيد بهبهاني)ره(، فقيه و مجتهد قرن دوازدهم قمري، براي همسرش از پارچه 
گرانقيمتي لباس نو تهيه كرده بود. روزي آقا وارد منزلش شد و چون عروس‌شان آن لباس نو را پوشيده بود، 
فرمودند: »چرا بايد عروس من اين چنين لباس فاخر به تنش كند؟« آقا عبد‌الحسين، فرزند ايشان، عرض 
كرد: »آقا مگر خداوند در قرآن نفرموده است: قل من حرم زينه الله التي أخرج لعباده؛ طبق اين آيه خداوند 
زينت را براي بندگانش مباح كرده است.« آيت‌الله بهبهاني)ره( فرمودند: »بلي!‌ولي هيچ ميداني در اطراف ما 
چقدر افراد بي‌بضاعت و فقير است كه قادر نيستند از اين قبيل لباس براي اهل و عيالشان تهيه كنند؟ وقتي 

ديدند ما از اين لباس‌ها مي‌پوشيم در روحيه و در عقيده‌شان اثر سوء مي‌گذارد. 
*منبع: كتاب مردان علم در ميدان عمل؛ جلد ۲؛ صفحه؛ 
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حقوق مؤمنان بر يكديگر به روايت حكيم بزرگوار و محدث كبير ملامحسن فيض كاشاني)ره(

 گره‌گشايی از كار مؤمن
 افضل از يك ماه اعتكاف

در مسجد الحرام


